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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

وا اللَّهَ نْيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿4﴾ ذلكَِ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ بَهُمْ فِي الدُّ ﴿وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلاءََ لَعَذَّ

وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿5﴾ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَي أُصُولهَِا

فَبِإِذْنِ اللَّهِ وليخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿6﴾ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ

وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ ﴿7﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي

بِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿8﴾ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّ آتَاكُمُ الرَّ
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دربارهٴ يهود بني نضير فرمود: اگر خداي سبحان جلاي وطن را بر اينها تثبيت نمي كرد تكويناً و تشريعاً،

اينها همانند يهود بني قريضه به عذاب قتل و اسارت محكوم مي شدند؛ ﴿وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلاءََ

نْيَا﴾؛ ولي چون جلاي وطن بر اينها مقدّر شد و اينها جلاي وطن را پذيرفتند. پس جريان بَهُمْ فِي الدُّ لَعَذَّ

قتل و اسارت در دنيا براي اينها نيست؛ اما عذاب اخروي همچنان محفوظ است. ﴿وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابُ

النَّارِ﴾؛ اين تعبير «لا» در موقع عذاب با اينكه ﴿عَلَيْهمُ﴾ است نه «لهم»؛ يا براي آن است كه همين تعبير

خودش متضمّن يك نحوه توهين باشد در موارد تحكّم؛ مثل كسي كه در امتحان رفوزه شد مي گويند

رْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾[1] بشارت به جهنم تبريك مي گوييم مردود شدي. در اين گونه از موارد كه ﴿فَبَشِّ

مي دهند، خود اين لفظ هم تحقير را به همراه دارد، در صورتي كه «لام», «لام» انتفاع باشد. اما اگر

«لام», «لام» اختصاص باشد، ﴿وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾، ديگر اين معنا را به همراه ندارد؛ يعني عذاب

نار مختصّ اينهاست، چون هر عملي مخصوص عامل هست؛ نظير آن اصل كلّي كه در سورهٴ مباركهٴ

«اسراء» بود و بارها به اين اصل عنايت فرموديد كه مي فرمايد: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ

فَلَهَا﴾[2] سخن از مشاكله نيست كه اينجا مناسبت بود بفرمايد «وإن أطعتم فعليها»؛ ولي ﴿فَلَهَا﴾ از باب

مشاكله فرمود؛ بلكه براي تبيين اختصاص است كه عمل مخصوص عامل است چه حَسنه, چه سيّئه. ﴿إِنْ

أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾؛ اين «لام» به معناي انتفاع نيست كه در مقابل «عليٰ» باشد

اين «لام», «لام» اختصاص است اگر «لام» اختصاص بود عمل مخصوص عامل است، ديگر ﴿وَلَهُمْ فِي

الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ نكته اي را به همراه ندارد؛ نظير تحقير يا توهين.

وا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾؛ اين دليل اينكه يهود بني نضير به اين درد مبتلا شدند اين است كه ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ

صغراي قياس, كبراي كلي اين است كه ﴿وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. در قرآن كريم وقتي

قصص را ذكر مي كند مي فرمايد ما داستانها را براي شما ذكر مي كنيم ﴿لَعَلَّكُمْ﴾,[3] يا ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ و مانند آن،

رُونَ﴾؛[4] معلوم مي شود كه قصّه شناسي, معرفت قصّه اين به رُونَ﴾؛ ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ ﴿يَتَفَكَّ

فلسفهٴ تاريخ برمي گردد نه خود تاريخ, تاريخ را خيلي ها مي توانند بنگارند. تاريخ؛ نظير علوم تجربي سيرِ

افقي اشيا را شرح مي دهد؛ اما فلسفهٴ تاريخ آن سير عمودي را تبيين مي كند كه اين داستان براي چه

واقع شد و انگيزه آن چه بود, چه كرد, براي چه كرد، اينها ديگر در تاريخ نيست؛ لذا مي فرمايد: ﴿فَاقْصُصِ

رُونَ﴾ و اينكه قرآن كريم داستانها را به عنوان ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ ياد مي كند ﴿نَحْنُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ

نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾؛[5] نه يعني فقط جريان يوسف صدّيق(سلام الله عليه) «احسن القَصص»

است؛ بلكه هر قصه اي كه خدا نقل مي كند «احسن القَصص» است، نه «احسن القِصص», قِصص جمع

است؛ ولي قَصص مفرد است. اين «احسن القَصص» بودن كه مفعول مطلق نوعي است، براي آن است

كه يك وقت انسان قصّه پرداز است، يك وقت فلسفهٴ قصّه مي گويد، اگر قصّه پرداز بود در رديف

داستان سراهاي ديگر است, اگر فلسفهٴ قصّه را گفت «احسن القَصص» را گفت: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾؛ يعني «قصَصاً هو أحسن»، چرا احسن القَصص است؟ زيرا ما يك مسئله ماندني را

تبيين مي كنيم، نه اينكه چيزي در واقع گذشت، ما آن را به صورت داستان شيرين تشريح كرديم و مانند

آن. قصه اي كه آموزنده نباشد و نكات برجسته نداشته باشد، قصّهٴ «حُسنا» نيست. وقتي قصص،



«احسن» خواهد بود كه حامل آن مطالب و معارف بلند باشد؛ لذا وقتي قرآن كريم مي خواهد داستاني را

رُونَ﴾؛ اين «قَصص» جنس است، در طرح كند به رسولش مي فرمايد: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ

خصوص داستانِ بني نضير و مانند آن هم گذشته از اينكه به ما فرمود: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾[6] آن

اصل كلي را ذكر كرد كه هر كس در شِقاق باشد؛ يعني در يك شقّ ديگري قرار بگيرد، در مقابل «الله»

سركوب خواهد شد.

 «شِقاق» را در باب نكاح ملاحظه فرموديد كه فرمود: اگر شما بين زن و شوهر شِقاقي ديدي ﴿فَابْعَثُوا

حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴾.[7] «شِقاق» در باب نكاح هم مطرح است؛ يعني اگر ناسازگاري و

جدايي بين آنها راه پيدا كرد. اما دربارهٴ اينكه مردم در برابر انبيا به شِقاق مبتلا بشوند، چند جاي قرآن

خداي سبحان تهديد كرده است؛ نظير سورهٴ 47 كه به نام مبارك رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

نَ لَهُمُ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ وا الرَّ وا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّ است، آيهٴ 32 اين است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

وا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾؛ آنها كه با پيامبر در شِقاق بودند كاري از آنها ساخته الْهُدَي لَن يَضُرُّ

نيست؛ ولي ما همهٴ كارهاي آنها را باطل خواهيم كرد. آياتي كه دربارهٴ «شقاق» وارد شده است، تقريباً

سه طايفه است: در يك طايفه هم «شِقاق الله» و «شقاق رسول الله» كنار هم اند, در يك طايفه فقط

«شقاق الله» هست, در طايفهٴ ثالثه فقط «شقاق الرسول» است، در يك طايفه مي گويد اگر كسي در برابر

پيامبر بايستد, در طايفهٴ ديگر از آيات مي فرمايد اگر كسي در برابر «الله» بايستد, در طايفهٴ ثالثه

مي فرمايد اگر كسي در برابر «الله و رسولِ الله» بايستد. سرّ آن اين است كه رسول «بما أنّه رسول» هيچ

حرفي ندارد، مگر پيام الهي را مي رساند؛ اين اختصاصي به رسول اكرم(عليه و علي آله آلاف التحيّة و

الثناء) ندارد، اين جزء احكام نبوّت عامّه است نه نبوّت خاصّه. ساير انبياي سلف(عليهم السلام) هم

اين طور بودند كه ﴿مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي﴾[8] بودند؛ اين چنين نيست كه انساني به مرحلهٴ رسالت برسد و

در تبيين احكام ـ معاذ الله ـ در بعضي از امور «ينطق بالوحي»، در بعضي از امور «ينطق عن الهويٰ»

باشد؛ اين چنين نيست. اين ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي﴾ از احكام نبوّت عامّه است نه نبوّت خاصّه؛ لذا در

همهٴ اين موارد مي فرمايد اگر كسي در برابر پيامبر بايستد، معاقَب خواهد شد؛ زيرا رسول «بما أنّه

رسول» سخني جز رسالت و پيام الهي ندارد.

در آيات ديگر هم باز همين مسئلهٴ شِقاق مطرح است كه مي فرمايد اگر كسي در مقابل خدا و پيامبر

بايستد ـ كه هر دو را جمع كرده است ـ در مقابل خدا و پيامبر بايستد، حكم آن تعذيب در دنيا و مانند

بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ نَ لَهُ الْهُدَي وَيَتَّ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّ آن است؛ نظير آيهٴ 115 سورهٴ «نساء»: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّ

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّي وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾؛ اين دوتا آيه اي كه خوانده شد. يكي در سورهٴ

«نساء»، يكي در سوره اي كه به نام خود حضرت(سلام الله عليه) است، جزء اين طايفه اي است كه فقط

اسم پيامبر را دارد. آيهٴ محلّ بحث در سورهٴ «حشر» جزء طايفه اي است كه هم اسم «رسول», هم اسم

«الله» را دارد، در مقابل اين دو طايفه، آيات فراواني اند كه «شقاق الله» را مطرح مي كنند؛ پس مشاقّهٴ با

«الله» اين خطر را به همراه دارد.



آن گاه فرمود: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَي أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وليخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾؛ يهوديها

حقّ اعتراض ندارند كه چرا شما دستور قطع بعضي از اشجار را داده ايد. يك مسئله اختلافي است كه آيا

كفار را مي شود با منجنيق از بين برد يا نه؟ آيا مي شود درختهاي آنها را قطع كرد يا نه؟ مرحوم

كاشف الغطاء(رضوان الله عليه) در كتاب شريف كشف الغطاء ـ كه مرحوم صاحب جواهر دربارهٴ كاشف

الغطاء مي گويد: من فقهي به حِدّت ذهن آن نديدم يا كم ديدم؛[9]ـ آنجا مي فرمايند: اگر اسلام ضرورتي

احساس بكند مي تواند دربارهٴ كفار اين حكم را اعمال بكند؛[10] ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً

عَلَي أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وليخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾.

آن گاه مي رسيم به اينكه آنچه را كه در جريان بني نضير و بعد به دنبال آن، بني قريضه و بني قينقاع،

اين گونه از طوايف متمكّن و سرمايه دار يهود، مالي نصيب دولت اسلامي شد، حكم اين اموال چيست؟

فرمود: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾؛ اين را مقدّمهٴ آن حكم فقهي ذكر كرده است، فرمود: آنچه را كه خداي

سبحان بر رسولش ارجاع داده است با رنج و تلاش شما نبود با جنگِ شما نبود كه عده اي سوار شتر

بشوند به نام راكب, عده اي سوار اسب بشوند به نام فارِس؛ چون معمولاً سوار اسب را نمي گويند راكب،

سوار اسب را مي گويند فارِس و سوار شتر را مي گويند راكب؛ اگر كسي سوار خِيل شد مي شود فارِس و

سوار شتر شد مي شود راكب. فرمود آنچه را كه شما در جريان بني نضير نصيب دولت اسلام ديده ايد، اين

دسترنج شما نبود؛ همان طوري كه اين پيروزي دسترنج شما نبود، تصاحب اموال بني نضير هم دسترنج

شما نيست؛ وقتي دسترنج شما نبود شما هيچ سهمي نداريد. اگر شما جنگيديد با خيل و ركاب با

سرعتِ سير اسب و شتر، با اِيجاف و تسريع سِير اين مركوب ها حمله كرديد يا دفاع كرديد يا تهاجم

ابتدايي كرديد يا تهاجم ابتدايي را دفع كرديد، چيزي نصيبتان شد، اين خمس دارد كه حكم آن در سورهٴ

«انفال» مشخص شد؛ ولي اگر نجنگيديد، يك پيروزي غير منتظره اي نصيب شما شد، اموال اين قسمت

از حوادث به نام «فيء» است و همهٴ اين در اختيار دولت اسلامي است. قبل از اينكه حكم اموال را

بفرمايد، اصلِ «فيء» را بازگو مي كند مي فرمايد: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ آنچه را كه خدا به

وسيلهٴ اين جريان پيروزي صلح آميز و جلاي وطن بني نضير بر رسولش ارجاع داده است، مال آنها را به

رسول برگرداند با دسترنج شما نبود؛ ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ﴾ كه «ما» نافيه است، شما با خيل و ركاب رنجي

نبرديد. «أوجف»؛ يعني با سرعت سير به وسيلهٴ مركوب جايي را فتح كرده مثلاً, فرمود در جريان

بني نضير: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾ يك چند قدم پياده از مدينه تا قلعه هاي يهودي هاي

بني نضير رفتيد و خداوند رعب را در دل اينها القا كرد و زعيم اينها به نام «كعب  بن  اشرف» با دست

برادرش كُشته شد، چند روزي محاصره شدند؛ سرانجام تسليم شدند، با جنگِ شما پيروزي نصيبتان نشد؛

پس ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾ و اين قدرت الهي بود كه ﴿وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن

يَشَاءُ﴾؛ لكن خداي سبحان انبياي خود را بر هر چه بخواهد مسلّط مي كند، چه اينكه در اواخر سورهٴ

«مجادله» كه قبل از سورهٴ «حشر» است، همين بيان را دارد كه ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾؛[11] اين

جزء قوانين تثبيت شدهٴ الهي است كه هرگز زوال پذير نيست و براي نبوّت عامه هم هست براي نبوّت



خاصّه نيست؛ چون جمع دارد: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾؛ هيچ پيامبري نيامد كه شكست بخورد.

فرمود: من و انبيا پيروزيم و اين جزء مكتوب ها و تثبيت شده هاست. نشانهٴ آن پيروزي هم در جريان

يهوديهاي بني نضير ظهور كرده است: ﴿وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ﴾ چرا؟ چون: ﴿وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ

شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾.

در بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد، آن اسمي كه در پايان هر آيه ذكر شد، ضامن محتوا و مضمون آن

آيه است؛ يعني هر آيه اي مضموني دارد كه اگر خواستيم براي مضمون آن آيه دليل ذكر بكنيم، آن اسمي

كه از اسماي حُسناي خداست و در آخر آيه آمده است مي شود آن را حدّ وسط برهان قرار داد و مضمون

آن آيه را ثابت كرد. در پايان اين آيه، قدرت مطلقه حق ياد شده است كه ﴿وَاللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾. اگر

چيزي «شيء» شد و مصداق شيء شد مقدور حق است و اگر چيزي شيء نبود؛ مثل «محال» كه ذات

ندارد و شيء بر او صادق نيست و مثل دو دوتا پنج تا اين شيء نيست تا تحت قدرت قرار بگيرد، نه

اينكه تخصيصاً خارج شده است. محال چون ذات ندارد شيء نيست، «لا شيء» است؛ وقتي «لا شيء»

شد تخصّصاً خارج است نه تخصيصاً؛ نه اينكه قدرت بر محال تعلّق نمي گيرد، تخصيصي در اينجا راه

پيدا كرده است؛ چون محال, ذات ندارد و در حقيقت «لا شيء» است. تا ..آدرس داده شد.

پس مقدمهٴ بحث اين شد كه اين جريان «فيء» و دسترنج كسي نبود طرح اين مقدمه هم براي آن

است كه بفرمايد اين مالي كه در جريان يهودي هاي بني نضير نصيب دولت اسلامي شد، براي حكومت

اسلامي است هيچ كدام شما سهمي نداريد؛ براي اينكه كاري نكرديد. اگر درآمدي به كار شما بسته بود

سهمي داريد, اگر درآمدي هيچ ارتباطي به كار شما نداشت، سهمي نداريد؛ اين مخصوص دولت اسلام

است. طرح اين آيه به عنوان مقدمه براي آن است كه بفرمايد «فيء» فقط و فقط براي دولت اسلامي

است. لذا فرمود: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾ شما كاري نكرديد,

شما ايجاف نكرديد سير با سرعت و زحمت نداشتيد نه سوار اسب شديد, نه سوار شتر شديد, نه با كسي

جنگيديد, نه تهاجمي را دفع كرديد, نه دفاع كرديد, نه تهاجمي داشتيد هيچ كار نكرديد، چند قدم پياده

رفتيد و آنها هم درِ قلعه هايشان بسته بود و رعب را خدا بر دل هاي اينها مسلّط كرد تسليم شدند چون

كاري نكرديد سهمي هم نداريد. پس ذكر اين آيه دو سطري براي آن است كه زمينه باشد براي حكمِ

ص نيست فقهي و آن حكم فقهي اين است ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي﴾؛ چون مورد, مخصِّ

و اختصاصي هم به جريان يهود بني نضير ندارد اصلِ كلي را ذكر كرد، فرمود: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولهِِ﴾

يعني «أيّ شيء» خواه در جريان يهود بني نضير, خواه در جريان هاي آينده هر چه كه به عنوان «فيء» به

دست پيامبر آمد صددرصد براي دولت اسلامي است، هيچ كدام شما سهمي نداريد. حالا مصارف آن

اموال چيست آن را هم مشخص مي فرمايد؛ ولي اين نظامي ها و كساني كه به جبهه رفته اند، جلوي طمع

اينها را مي گيرد، مي فرمايد: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي﴾ ديگر سخن از «منهم» نيست كه

ضمير به يهودي هاي بني نضير برگردد خواه يهود بني نضير خواه گروه هاي ديگر, خواه اهل كتاب خواه غير

اهل كتاب، ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَي﴾، نه ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾. در آيه قبل خصوصِ بني نضير بود نه همهٴ طوايف



آنها هم اهل كتاب بودند پس گروه خاصّي از اهل الكتاب كه دو قيد داشت. در آيهٴ بعد اين هر دو قيد

برداشته شد، نه گروه خاص است, نه اهل كتاب. در آيهٴ اول بني نضيرِ از اهل كتاب؛ هم اهل كتاب مراد

بود و هم خصوص بني نضير؛ اما در آيهٴ بعد اهل قُرا مراد است، نه «اهل الكتاب» چه مشركين و چه غير

مشركين, چه بني نضير چه غير بني نضير. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي﴾؛ حكم فقهي  آن اين

بِيلِ﴾، اين سه سهم سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾ اين سه سهم, ﴿وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ است: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

ديگر، جمعاً شش سهم؛ آن گاه رازِ اين تقسيم را هم ذكر مي كند.

چندتا نكته دربارهٴ كلمهٴ «فيء» است كه چرا اين گونه از اموال را «فيء» فرمودند؛ چه در آيه قبل, چه در

آيه محلّ بحث. «أفاء» كه باب «افعال» است؛ يعني «أرجع». «فاء» يعني «رَجع», «افاء» يعني «أرجع».

در رجوع يك سَبق وجودي مأخوذ است، وقتي كه به شيئي مي گويند «رجع»؛ يعني قبلاً آنجا بود و هم

اكنون آنجا برمي گردد اينكه فرمود اموال را «فيء» كرد يا براي آن است كه به لحاظ استحقاق اين اموال

بايد در اختيار حكومت اسلامي باشد و آنچه كه ديگران دارند غاصبانه استفاده مي كنند، وقتي به دست

حكومت اسلامي برگشت به اصلش برمي گردد؛ يا نه, اطلاق كلمهٴ «فيء» در اين گونه از اموال به معناي

تحويل است. «أفاء» يعني «حَوّل» نه «افاء» يعني «أرجع»؛ نظير آنچه كه به انبيا مي گفتند ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ

فِي مِلَّتِنَا﴾؛ مثلاً به شعيب(سلام الله عليه) مي گفتند ما دست بردار نيستيم، مگر اينكه به دين ما عود كني!

با اينكه شعيب«ولد موحداً» در دينِ اهل شرك و الحاد نبود كه دوباره بخواهد برگردد اين ﴿لَتَعُودُنَّ فِي

مِلَّتِنَا﴾؛ يعني دينِ ما را بپذيريد، نه «لترجعَنّ في ملّتنا» اين چنين نيست.

 پس يا معناي رجوع در اين «فيء» محفوظ است بر اساس همان نكته، يا معناي رجوع در آن كلمهٴ

«فيء» محفوظ نيست که «أفاء» يعني «حقّت». ولي ظاهراً قرآن كريم آن معناي اساسي «فيء» را در

همهٴ موارد رعايت كرده است «فيء» به معناي رجوع مطلق نيست؛ يعني اگر كسي از خانه اش آمد به

محلّ كار و برمي گردد شايد در همهٴ اين گونه از موارد نگويند «فاء». «فيء» آن رجوع زودگذر است؛ لذا

سايهٴ بعدازظهر را مي گويند «فيء» و از بيانات امام سجاد(سلام الله عليه) استفاده مي شود كه حضرت

دنيا را تشبيه كرد فرمود اين دنيا «فيء» است. در بعضي از تعبيرات ائمه(عليهم السلام) دنيا را «كَظِلٍّ

زَائِلٍ»[12] مي دانند، مي فرمايند: دنيا مثل سايهٴ زودگذر است كه زود مي گذرد، تعبير به ظِلّ كردند. اين

«ظلّ زائل»، اين صفت و موصوف، دوتايي با يك كلمه ادا شد كه دنيا به منزلهٴ «فيء» است. «فيء» آن

سايهٴ بعدازظهر را مي گويند، نه سايهٴ قبل از ظهر را. سايهٴ بعدازظهر زودتر از بين مي رود؛ لذا دنيا را در

بيانات امام سجاد(سلام الله عليه) مي بينيم به «فيء» تشبيه مي كند كه اين امكانات مثل «فيء» است؛

يعني زودگذر است و با عبرت همراه است، چون تاكنون چندين مرحله جا عوض كرده است و از بين رفته

است و اصولاً سايه زودگذر است نه اينكه سايه دوام دارد، مثلاً سايهٴ صبح تا ظهر به طرف غرب دوام

دارد و سايهٴ عصر از ظهر تا غروب به طرف شرق؛ اين حركت چون دقيق است ما خيال مي كنيم سايه

متّصل است وگرنه پيدايش سايه همان و زوال آن همان. اين چنين نيست اين سايه متّصل باشد. سايه

يك تاريك هاي مجتمع است نه متّصل؛ چون سريع است ما متّصل مي بينيم. شمس وقتي در آن نقطه



قرار گرفت در مقابل شاخصي سايه است، وقتي به جاي ديگر رفت، آن سايه رأساً معدوم مي شود و سايهٴ

جديد ظهور مي كند، اين سايهٴ دوم كه امتداد سايه اول نيست، اصلاً سايه ماندني نيست؛ پيدايش آن

همان و رخت بربستن آن همان؛ لذا «كظلّ زائلٍ»، تقريباً اين زائل يك وصفِ ملازم است براي سايه؛ نظير

اين پنكه هايي كه سريع مي گردد، ما خيال مي كنيم دايره حركت مي كند و مانند آن، اينها از باب خطاي

باصره است و نظاير آن، وگرنه سايهٴ شاخص اين چنين نيست كه صبح تا ظهر بماند به طرف غرب و

همين سايه عصر بماند از ظهر تا غروب به طرف شرق. سايه ممكن نيست در يك لحظه دو حال باقي

بماند، در هر ثانيه ما بيش از يك سايه نداريم. اين سايه را كه به دو قِسم تقسيم مي كنيد ما دوتا سايه

داريم و اگر اين سايه را به صد قسمت كرديد صد ضلع داريم.

«علي ايّ حال» پيدايش ظلّ همان و زوال آن همان؛ مخصوصاً سايهٴ بعدازظهر كه كم رنگ تر است و

گذشت صبح تا ظهر نشان مي دهد كه بعدازظهر هم بشرح ايضاً؛ «علي ايّ حال» از مال به «فيء» تعبير

كردن آن هم مالِ حلالي كه به دست پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است نشانهٴ آن است كه «تو

خود حديث مفصّل بخوان»! آن مال حلالي كه به دست پيغمبر و حكومت اسلامي است «فيء» است،

«فضلاً علي الأموال الاُخر».

پس نكتهٴ اينكه تعبير شده از اين مال به «فيء» همين است و در فقه هم ملاحظه فرموديد بحث

«فيء» غير از بحث انفال و غير از بحث خمس است. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي﴾ اين بيان

حكم فقهي است؛ چون در خصوص اين جريان اموال يهودي هاي بني نضير، رسول خدا(صلّي الله عليه و آله

و سلّم) بين مهاجرين توزيع كرد و چيزي به انصار نداد و انصار هم بعضي ها احياناً مي خواستند اعتراض

كنند برايشان روشن شد كه حقّ اعتراض ندارند اصولاً نوع آنها هم اهل ايثار بودند و قرآن كريم از انصار

ونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ اين انصار مدينه را قرآن با احترام ياد به عظمت ياد مي كند، مي فرمايد: ﴿يُحِبُّ

مي كند، فرمود: اينها مهاجرين را دوست داشتند، نه تنها مهاجرين را جا دادند, مهاجرين را پذيرايي كردند؛

ونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾؛ لذا بلكه هجرت مهاجرين را گرامي داشتند, مقدم مهاجرين را محترم شمردند ﴿يُحِبُّ

از انصار به عظمت ياد مي كند: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَي أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾[13] اينها اگر خودشان

خصاصه و حاجتي داشته باشند، چيزي كه مختصّ آنهاست و نياز آنها را برطرف مي كند اين را مي گويند

«خصاصه». هر حاجت را خصاصه نمي گويند. يك انسانِ تشنه كه يك ليوان آب دارد اين خصاصه است،

نه تنها چون مختصّ اوست خصاصه است؛ براي اينكه به او نياز دارد. مي فرمايند مالي كه مخصوص

آنهاست در ظرف نياز، اين را ايثار مي کردند: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَي أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾. از انصار به

عظمت ياد مي كند، اينها هيچ سخني نداشتند، آن اوحديّ اينها نوعاً سخني نداشتند و اگر بعضي ها

مي خواستند سؤالي بكنند آن وقت اين آيه نازل شد كه حكم اين اموال و اختيار اين اموال در اختيار

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾. رسول خداست: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

جريان جنگ بدر را اينها پشت سر گذاشتند حكم غنايم جنگي را فهميده بودند حكم غنايم جنگي بدر و

مانند آن در آيه 41 سورهٴ «انفال» مشخص شد كه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ ءٍ فَأَنَّ للِّهِ خُمُسَهُ



بِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ﴾، اين مربوط به غنايم است؛ سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ وَلِلرَّ

ص نيست. البته غنيمت جنگي يكي از مصاديق ﴿غَنِمْتُم﴾ است، در آن مورد نازل شده است و موردْ مخصِّ

«غنيمت»؛ يعني بهره هر چه كه شما بهره برديد خواه به صورت غنايم جنگي, خواه به صورت درآمدهاي

كسبي و مانند آن. لذا در روايات ما اين ﴿غَنِمْتُم﴾ به روايت اطلاق شده است، هر كسي هر درآمدي دارد

يك پنجم آن براي دولت اسلامي است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾؛ اين «خُمُس»

يعني يك پنجم, اين خمس يعني بيست درصد، براي حكومت اسلامي است كه مصرف آن در اين امور

شش گانه است. بخشي «في سبيل الله» است, بخشي هم در اختيار رسول است كه صرف هزينهٴ

حكومتي بكند و همچنين «لذي القربيٰ»؛ يعني ائمه(عليهم السلام) و جانشينان او و يتاما و مساكين و

«ابنا سبيل» از سادات. اين حكم غنايم جنگي است كه چهار پنجم آن براي مردم است و يك پنجمش

براي حكومت اسلامي است. اما «فيء» پنجم پنجم آن؛ يعني صددرصد و همه  آن براي حكومت اسلامي

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ است؛ لذا فرمود: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّ

بِيلِ﴾. اين ﴿فَلِلَّهِ﴾ نه براي آن است كه تبرّكاً ذكر شده باشد كه بعضي ها پنداشت. ﴿فَلِلَّهِ﴾؛ يعني وَابْنِ السَّ

سُولِ﴾ كه صرف حكومت هاي اسلامي مخصوص خداست كه بايد صرف «في سبيل الله» بشود. ﴿وَلِلرَّ

مي شود، خرج هاي حكومتي مي شود. ﴿وَلِذِي الْقُرْبَي﴾؛ «ذي القربا»؛ يعني «ذي القربا»ي رسول، نه

«ذي القربا»ي عامّه مردم. اين معنا نيست كه «فيء» مصراف آن شش نفرند: يكي خداست, يكي پيامبر,

يكي هم فاميل هاي شما. پيداست كه «ذي القربا» منظور اين نيست كه اقرباي شما، فاميل هاي شما.

فاميل هاي شما، چون خطاب عام است؛ منظور اين است كه همهٴ شما، چون همهٴ شما فاميل داريد و شما

هم فاميل ديگرانيد. پس منظور از «ذي القربا» اين نيست كه «ذي قرباكم»، اين پيداست كه «ذي القربا»؛

يعني «ذي القربا»ي رسول، نه «ذي القربا» يعني «ذي القربا»ي تودهٴ مردم. اگر «ذي القربا»ي تودهٴ مردم

باشد، يعني همهٴ شما؛ چون همهٴ شما اقربا داريد و شما هم اقرباي ساير مؤمنين هستيد. بنابراين

سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾، اين «الف» و «لام» مي تواند عوض «مضاف اليه» باشد؛ يعني «و لذي قرباه»، ﴿وَلِلرَّ

يعني ذي قرباي همان رسول.

بِيلِ﴾. در خصوص يتيم فقر شرط است؛ اما ذكر يتيم براي آن است كه ﴿وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

اينها بي سرپرست اند و حرمت بيشتري دارند، از اين جهت اينها را بالخصوص ذكر فرمود: ﴿وَالْيَتَامَي

وَالْمَسَاكِينِ﴾؛ آنها كه مسكين اند و وامانده  اند و كساني كه در راه مانده اند كه راه بر آنها مسلّط است. آنها

كه مسلّط بر راه اند «ابوالسبيل» اند؛ يعني تمكّن دارند كه راه را طي كنند. آنها كه راه بر آنها مسلّط شد

واماندهٴ در راه اند آنها را مي گويند «ابن السبيل» كه سبيل بر آنها مسلّط است، نه اينها بر سبيل سلطه

داشته باشند.

چرا اين گونه از اموال در اختيار حكومت اسلامي است و چرا حكومت اسلامي بايد در بين اينها صرف

كند؟ ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾؛ اين از آن تعليلي است كه تعميم را به همراه دارد و نظام

مالي در اسلام را هم تا حدودي تشريح مي كند؛ يعني مال در اسلام نبايد به دست سرمايه دارها بگردد،



دولت را «دُوْلةً» و «دولةً» مي گويند، چرا دولت مي گويند؟ براي اينكه تداول مي شود؛ يعني از دستي به

امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾؛[14] يعني تداول مي شود، گاهي به سود اين گروه دستي. اينكه فرمود: ﴿تِلْكَ الأَْيَّ

است گاهي به سود گروه ديگر. چيزي كه دست به دست مي گردد و از گروهي به گروه ديگر منتقل

مي شود، اين را مي گويند دولت كه تداول مي شود. نظام سرمايه داري در شرق با نظام سرمايه داري در

غرب هر دوي اينها از نظر قرآن كريم محكوم اند؛ براي اينكه كلّ سرمايه ها در نظام شرقي يا نظام غربي

بين يك گروه خاص مي گردد. در نظام غربي بين آن سرمايه داراني كه حكومت را اداره مي كنند، يك گروه

خاصّي اين مال مي گردد؛ يعني اگر خريد و فروش كارخانه هاي عظيم است، يك گروه خاصّي از

سرمايه دارها مي فروشند يك گروه خاصّي از سرمايه دارها مي خرند. اگر خريد و فروش زمينهاي بزرگ است،

گروهي از سرمايه دارها مي فروشند گروه ديگري از سرمايه دارها مي خرند، بقيه مردم يا تماشاچي اند يا

كارگرند و مُزدبر ساده؛ اين اموال ﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ﴾ مي شود كه اين مي شود نظام سرمايه داري و آنچه

در بلوك شرق حكومت مي كند، آن هم همين است؛ منتها نظام دولت سالاري است، يعني اين سرمايه ها

در دست دولت هاست نه در دست مردم. براي اينكه مالِ خدا در دست گروه خاص نباشد نه سرمايه دارهاي

مخصوص و نه دولت هاي خاص بلكه در بين تودهٴ مردم توزيع بشود همه بتوانند بهره ببرند، قرآن كريم

دارد كه ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ بايد مال خدا به دست مردم باشد كه هر كسي در حدّ

استعداد خود از اين مال بهره ببرد و هيچ مشكلي براي كسي نباشد، جلوي پيشرفت اقتصادي هيچ كس

را نمي شود گرفت.

در سورهٴ مباركهٴ «نساء» عظمت مال را ذكر مي كند كه اصلاً نقش مال در جامعه چيست؟ در آيهٴ پنج

سورهٴ «نساء» اين چنين مي فرمايد: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ

فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً هَنِيئاً مَرِيئاً ٭ وَلاَ تُؤْتُوا السُّ

مَعْرُوفاً﴾؛ مالي كه خداي سبحان مايهٴ قيام شما قرار داد اين را به دست سفيهان ندهيد. قبلاً هم حتماً

ملاحظه فرموديد كه فقير را كه فقير مي گويند نه براي آن است كه مال ندارد؛ چون فقر، غير از فَقْد است,

فقير غير از فاقد است. فقير به معناي بي مال نيست، فقير به معناي كسي كه ستون فقراتش شكسته

است و قدرت قيام ندارد و اگر كسي مال نداشت، چون قدرت قيام ندارد مثلِ آن است كه ستون

فقراتش شكسته است، به او مي گويند فقير، وگرنه فقير به معني بي مال نيست فقر به معناي فَقْد

نيست. اطلاق كلمهٴ فقير بر اين شخص از همين باب است؛ نظير اطلاق كلمهٴ مسكين, مسكين را كه بر

نيازمند اطلاق مي كنند؛ براي اينكه اين بيچاره زمين گير است، اهل سكون است نه اهل حركت؛ اين

«سَكن في الأرض»، نه قدرت حركت دارد نه قدرت قيام. از اين آيه پنج سورهٴ مباركهٴ «نساء» استفاده

مي شود كه مال مايهٴ قيامِ مردم است، كسي كه مال ندارد فقير است يعني ستون فقراتش شكسته است.

فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾؛ پس مال مايهٴ قيام امّت است. اين مال نبايد به ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّ

دست سفيهان باشد. آنكه در بيراهه مصرف مي كند سفيه است. در باب شارب خمر دارد كه سفيه است و

مانند آن كسي كه مال را در راه حرام صرف مي كند سفيه است. سفيه به اصطلاح دين، غير از سفيه به

اصطلاح تودهٴ مردم است. سفيهِ ديني را قرآن در سورهٴ مباركهٴ «بقره» مشخص كرد كه ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن



مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾[15] اگر كسي راهِ ابراهيم خليل(سلام الله عليه) را طي نكرد اين سفيه

است، مال نبايد به دست اين گروه باشد. لذا فرمود ما بايد به دست كسي كه عقل ممثّل است باشد تا

بداند اين مال را چگونه توزيع كند و او هم گداپرور نيست. جلوي فقرِ طبيعي را نمي شود گرفت، به هيچ

وجه جلوي فقر طبيعي را نمي شود گرفت؛ اما كاملاً جلوي فقر اقتصادي را مي شود گرفت. فقر طبيعي

لازمهٴ ضروري اين نظام است؛ يعني انسان مريض مي شود, تصادفي دارد, سالمند هست, كودك هست,

پير هست, سال خورده هست, تصادفي هست اينها فقراي طبيعي اند ما نمي توانيم دنيايي داشته باشيم

كه در او كودك نباشد, پيرزن نباشد, پيرمرد نباشد, معلول نباشد, مريض نباشد، اينها فقراي طبيعي اند؛

اما مي توانيم نظامي داشته باشيم كه در او فقير نداشته باشيم، جلوي فقر اقتصادي را كاملاً مي شود

گرفت. وقتي هم كه حضرت حجت(سلام الله عليه) ظهور كرد، يكي از آثار پربركت ظهور آن حضرت اين

است كه گفتند اگر كسي زكاتي را بخواهد از شرق به غرب ببرد تا فقيري پيدا كند، فقير پيدا نمي شود كه

زكات را به او بدهد. زكات، مثل صلات از اركان دين است تا آخر دنيا زكات هست؛ اما مصارف زكات

متعدّد است. همهٴ موارد زكات را كه نگفتند به فقير بدهيد يكي از بارزترين مصرف زكات همان «في

سبيل الله» است اين «في سبيل الله» تا آخرين لحظهٴ دنيا هست؛ يعني ساختن مسجد هست, ساختن

مراكز علمي هست, تأسيس حوزه هاي علمي هست, ساختن راه هست, خدمات هست, مراكز درماني و

مستشفا و مانند آن هست، اينها خدمات است، اينها تا آخر دنيا هم هست، اينها هرگز قطع نمي شود؛

نبايد گفت چون زكات از اركان اسلام است «بُني الصلاة علي خَمس»، يكي صلات است و ديگري زكات و

مانند آن؛ پس و زكات هم مصرفش فقير است، ما حتماً بايد فقير داشته باشيم. ما حتماً زكات داريم,

حتماً «في سبيل الله» هم داريم. نشانه  آن هم اين است كه يكي از مصارف هشت گانهٴ زكات، مسئله

قَابِ﴾؛ يعني براي آزاد قَابِ﴾. ﴿فِي الرِّ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... وَفِي الرِّ قابِ﴾ است كه ﴿إِنَّمَا الصَّ ﴿فِي الرِّ

كردن رَقبه ها و بنده ها. چون يكي از مصارف هشت گانهٴ زكات آزاد كردن برده هاست، پس ما بايد نظام

قَابِ﴾ است يا اگر به سَمتي بردگي را امضا كنيم؛ براي اينكه يكي از مصارف هشت گانهٴ زكات ﴿فِي الرِّ

رفتيم كه بايد برويم چه اينكه فقهاي ما(رضوان الله عليه) به آن سَمت حركت كردند، يعني نظام اسلامي

به آن سَمت حركت كرد كه ما «كتاب العِتق» داريم نه «كتاب الرتق»، نظام برده داري برچيده مي شود و

زكات همچنان محفوظ است اگر ما فقر را برطرف كرديم اين همان است. اين يكي از آن كلمات نوراني

حضرت امام(رضوان الله تعالي عليه) است كه فرمود: جنگ فقير و غني اسلامِ ناب، اين چنين نيست كه

ما به فقير بگوييم تو داشته باش شاكر باش, به فقير بگوييم تو نداشته باش و صابر باش و خدا خواست

تو فقير باشي، اين چنين نيست. اگر زكات هست مصارف هشت گانه دارد و از بارزترين مصادق آن هم

«في سبيل الله» هست و اين «في سبيل الله» هرگز تمام شدني نيست. بنابراين مال را قرآن كريم عامل

قيام مي داند ملّتي كه فقير است هرگز قدرت قيام ندارد.

مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) در «كتاب المعيشة» كافي حديثي را نقل مي كند از وجود مبارك

رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه حضرت مال را تعريف مي كند، عرض مي كند: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا

فِي الْخُبْز»؛ منظور از «خُبز»؛ يعني اقتصاد، نه تنها نان. در تعبيرات فارسي هم كه ما مي گوييم «نانِ



مردم»؛ يعني اقتصاد مردم, «نان خور»؛ يعني هزينه بردار نه تنها نان، در مقابل گوشت يا نان در مقابل

لباس. اين هم كه در فطريه مي گويند اگر نان خورش اين چنين است؛ يعني عائلهٴ او. عرض كرد: «اللهمّ

يْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا»؛[16] اين قْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فَلَوْ لاَ الْخُبْزُ مَا صَلَّيْنَا وَ لاَ صُمْنَا وَ لاَ أَدَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ وَ لاَ تُفَرِّ

مضمون با يك تفاوت كوتاهي در «كتاب المعيشة» مرحوم كليني در كافي هست؛ يعني خدايا بين ما و

نانِ ما جدايي نينداز. آن گاه عرض كرد خدايا اگر بين امّت اسلامي و نان آنها جدايي بيندازي مردم اهل

نماز و روزه نخواهند بود دينداري مردم فقير سخت است. اين راه به عنوان يك توصيف بيان كرد نه

توصيه، نه به عنوان دستورالعمل كه اگر نان نداشتيد دست از دين برداريد؛ بلكه توصيف كرد، فرمود وضع

تودهٴ مردم اين طور است، وگرنه از نظر تحقيق دين را گرسنه ها حفظ كردند هم در صدر اسلام و هم به

هِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾[17] كه سه روز عَامَ عَلَي حُبِّ بركت انقلاب اسلامي. آنهايي كه ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّ

گرسنه خوابيدند با آب خالص افطار كردند آنها حفظ كردند؛ آنهايي كه سنگ به شكم مي بستند در جبهه ها

فقر و گرسنگي ور نج را تحمل مي كردند آنها حفظ كردند. آنها كه ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَي أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ﴾ آ نها حفظ كردند. اين را كه حضرت فرمود اگر نان نباشد، دينداري مشكل است به عنوان

توصيف حال تودهٴ مردم است، نه توصيه و دستورالعمل كه اين طور باشيد. بنابراين الآن هم شما در اين

جبهه ها هم ديديد آنهايي هم كه بالأخره با گرسنگي در جبهه ها بودند آنها توانستند دين را حفظ بكنند،

وگرنه خداي ناكرده اين دشمن قهّار اگر پيروز مي شد، اگر خيلي خيلي رحم مي كرد، مشهد و قم را مثل

بقيع مي كرد. آنهايي كه بالأخره در آن سرماي زمستان در اين سنگرها يخ زدند، چون هزينه به آنها نرسيد

آب به آنها بالاي كوه نرسيد آنها حفظ كردند.

پس منظور حضرت اين نيست كه اگر مال نداشتيد شورش كنيد؛ منظور آن است كه وضع تودهٴ مردم

اين طور است. پس مال عامل قيام مردم است؛ يعني مردم فقير قدرت حركت ندارند و چون قدرت

حركت ندارند، مال بايد به دست عقلا باشد نه به دست سفها، و عقلا همان نظام اسلامي اند؛ يعني رسول

الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است ائمه(عليهم السلام) است و جانشينان او. اين سخن مرحوم

امين الاسلام در مجمع[18] را در ذيل اين آيه ملاحظه فرماييد كه ايشان مي فرمايد: اين ناظر به آن است

كه ادارهٴ امور مسلمين, تدبير امور مسلمين به اختيار پيامبر و قائمين مقام آن حضرت اند؛ يعني

جانشينان او؛ اين حكمِ اسلامي است. حالا در زمان غيبت كه خيلي كسي به ما سند نداد كه حضرت وليّ

عصر(ارواحنا فداه) در آيندهٴ نزديك ظهور كند شايد صد ميليون سال طول بكشد و از قدرت ذات اقدس

الهي حفظ يك انسان كامل در صد ميليون هيچ محذوري ندارد. اين چنين نيست كه همهٴ اين زحمات و

برنامه ها براي آن هشت, ده سال صدر اسلام بود، بقيه هيچ, بقيه اين نظام برنامه اي ندارد. اين طور

نيست كه قرآن و وحي و فرشته ها آمدند براي همان هشت, ده سال، بعد اين ميليونها سال اگر طول

بكشد تا زمان ظهور حضرت، مردم بي برنامه باشند هر كه بتازد, بتازد؛ اين طور نيست. كساني كه

جانشينان رسول اكرم  اند در درجه اول المعصومين(عليهم السلام)، بعد غير معصوم.



فتحصّل كه مال عامل قيام است اولاً و براي اينكه امّت قدرت قيام داشته باشند، مال بايد به دست عقلا

باشد نه سفها ثانياً, و عقلاي قوم اين مال را دولت بين الكل مي كنند نه دولت «بين الأغنياء». شما در هر

جا كه برويد مي بينيد كه سرمايه ها فقط به دست يك گروه خاص مي گردد؛ اين مي شود ﴿دُولَةً بَيْنَ

الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾. فرمود اين كار نظام اقتصاد اسلامي نيست، اين يك تعليل عام است؛ نظير همان كبراي

كلّي كه در آيه قبل بود، اين چنين نيست كه گرفتن و عذاب مخصوص يهوديهاي بني نضير باشد، كبراي

كلي را فرمود؛ فرمود: ﴿وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾؛ چه يهود بني نضير, چه ديگران در اينجا

هم كبراي كلي اقتصادي ذكر مي كند، فرمود: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ خب بايد مال به دست

همه باشد. قسمت مهمّ مال هم انفال است و «فيء» است بقيه چيزي نيست؛ يعني درياها هست,

معادن هست, صحراها هست, سلسله جبال هست, جنگل ها هست اينها درآمد اصلي يك كشورند اينها

وقتي به دست معصومين باشد درست توزيع مي كنند، اگر كشاورزي است به همه مي دهند, اگر دامداري

است به همه مي دهند, اگر کارخانه است به همه مي دهند اگر درآمدهاي ديگر است به همه مي دهند؛

منهاي اين اصول اوّليه مالي ديگر در مملكت نيست يا معدن است يا كوه است يا جنگل است يا دريا

هست يا فضانوردي است يا زمين هاي بزرگ است و مانند آن؛ اينها سرمايه هاي بزرگ است، وگرنه خانهٴ

اشخاص كه ديگر سرمايهٴ بزرگ نيست اين سرمايه هاي كلان و بزرگ در اختيار دولت اسلامي است كه

دولت اسلامي «بين الكل» عادلانه توزيع كند كه بشود «دولة بين المسلمين كلهم»، نه ﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ

مِنكُمْ﴾ كه تتمّه اش براي روز بعد ـ ان شاءالله ـ .
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